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سرود کریسمس (چارلز دیکنز)فر

ــای  ــان هـ ــتـ ــولا داسـ ــم ــع  م

کــریــســمــســی، سرمــایــشــان 

آن قدر ها هم زیاد نیست. اما 

چون در این داستان، ابنزر 

پرست  اسکروچِ طماع و پول 

با روحِ سه کریسمس برخورد 

می کند که به او زندگی سخت مردم در شب های 

سرد زمستان را نشان می دهند، پس می شود این 

رمان را هم جزو دسته سرد ها گذاشت. سرمایی که 

ممکن بود جان تیم کوچولو، پسر آقای کریچت را هم 

بگیرد که شکر خدا به خیر گذشت.

بینوایان (ویکتور هوگو)

چند صحنه اساسی این رمان 

طولانی، در زمستان است: ژان 

والژان به دلیل کار گیر نیاوردن 

در سوز و سرمای زمستان بود 

که دست به دزدی نان می زند،

در یک زمستان سرد به کوزت 

برخورد می کند، فانتین، مادر کوزت، بر اثر سرما مریض 

می شود و می میرد، صحنه های انقلاب در زمستان 

می گذرد و... خلاصه زمستان است.

ــروش  ــت ف ــبری ــترک ک ــ دخ

(هانس کریستین آندرسن)

ــروف طفل  ــعـ داســـتـــان مـ

دست فروشی در شب سال نو،

که ملت دنبال رفت وآمدهای 

خودشان هستند و کسی از او 

کبریت نمی خرد تا عاقبت یکه و 

تنها در خیابان می ماند و سعی می کند با روشن کردن 

یکی یکی کبریت ها و دیدن چهره مادربزرگش در نور 

آن ها، گرم شود که نمی شود. آندرسن یک داستان سردِ 

«ملکه برفی» سنگدلی که دنیا را زیر  دیگر هم دارد:

برف برده است. با این حال عمق احساسات «دخترک 

کبریت فروش» به قدری است که راحت می شود گفت 

این داستان، سرد تر است.

 نیروی اهریمنی اش (فیلیپ 

پولمن)

ایده اصلی این داستان، وجود 

دنیاهای موازی است. تعدادی 

از این دنیا ها، گرم و استوایی 

هستند، اما در یکی از دنیا ها 

به قطب شمال سفر می کنیم،

جایی که شفقِ قطبی پلی است برای سفر میان دنیاها.

در اینجا، حضور خرس های قطبی، عنصر پیش برنده 

داستان است. توصیفی که پولمن از خرس های قطبی،

زره هایی که خودشان می سازند و روحیه جنگندگی 

آن ها به دست داده، فوق العاده است.

میشل استروگف (ژول ورن)

فرمانده ارتباطات تزار، مأمور 

می شود پیام مهمی را به شهر 

دورافتاده ایرکوتسک در شرق 

سیبری برساند. دیگر خودتان 

حسابش را بکنید رمانی که در 

دشت های سیبری می گذرد 

چقدر سرد است. کتاب چنان در توصیف جغرافیای 

یخی سیبری و مردمانِ زمخت این منطقه موفق است 

که وقتی ژول ورن قبل از چاپ، نسخه ای از کتاب را 

به سفیرِ روسیه در فرانسه داد، آقای سفیر متن را 

«هیچ  بدون حتی یک کلمه تغییر برگرداند و گفت:

نکته غیرعادی در آن به چشم نخورد.»

ــس  ــوری  دکـــتر ژیـــواگـــو (ب

پاسترناک)

متخصص اصلی توصیف سرما،

ــا هستند. نمونه اش  ه روس 

همین کتاب: داستان پزشکی 

که تا عاشق شد انقلاب اکتبر 

مــی شــود و حـــوادث بین او 

اندازد و باقی رمان، شرح  و معشوقش فاصله می 

جست وجوهای این دو نفر برای وصال دوباره همدیگر 

است. توصیف سرمای شدید در کنار فقر و تنگدستی 

طبقه متوسط روسیه که دو جنگ جهانی را از سر 

گذرانده اند، این رمان را به اثری درخشان، سرد و 

سوزناک تبدیل کرده است.

جنگ و صلح (لئو تولستوی)

اگر در سینما، تصویر تحلیل 

رفتن ارتش هیتلر در زمستان 

سخت استالینگراد به خوبی 

تصویر شده است، در دنیای 

ادبیات، تصویر گیر کردن ارتش 

ناپلئون در سرمای سخت سال 

۱۸۱۲ روسیه را با قلم جادویی تولستوی داریم. در 

جنگ ارتش روسیه با ناپلئون، بعضی قهرمانان داستان 

مثل پرنس آندره و نیکلای روستوف درگیر هستند 

و صحنه مرگ ژنرال کوتوزوف در زیر بارش برف از 

صحنه های معروف ادبیات است. به جز «جنگ و صلح»،

داستان «آنا کارنینا» هم در زمستان می گذرد، ولی 

آنجا سرما نقش کلیدی ندارد.

سپیددندان (جک لندن)

جک لندن دوتا رمان «سگی»

دارد، یعنی رمان هایی که راوی 

آن ها یک سگ است: در اولی 

(آوای وحش) باک، سگ اهلی و 

سربه زیرِ یک قاضی از انسان ها 

جدا می شود و سر از محیط 

خشن طبیعت درمی آورد. در دومی، یک سگ-گرگی 

از میان گرگ ها به دنیای انسان ها وارد می شود. این 

دومی کلا در سرزمین های یخبندان قطب می گذرد 

و سپیددندانِ نیمه وحشی اما وفادار، جزو سگ های 

سورتمه می شود.

 نارنیا (سی. اس. لوییس)

ایـده ملکـه یخـی آندرسـن،

اینجـا کامـل شـده و جادوگـر،

سرتـاسر سرزمیـن مخفیِ نارنیا 

را در تاریکی و یخبندان اسـیر 

کرده و باعث شـده اسـت نارنیا 

صد هـا سـال در زمسـتان فـرو 

برود. دشـمن او، شـیری با اسـم شرقیِ اصلان اسـت 

که غرشش می تواند یخ و برف را آب کند، اما جادوگر 

خـود اصـلان را هـم اسـیر کـرده و حـالا بچه هـا کـه 

شـاگرد مدرسـه هایی معمولی هسـتند، باید به نارنیا 

برونـد و اصـلان را بیـدار کننـد تـا نارنیا را نجات بدهد.

 ترانه آتش و یخ (جورج آر.

آر. مارتین) 

و بالاخره می رسیم به یکی از 

هولناک ترین تصاویر سرما و 

زمستان. جایی که بشر، دیواری 

های یخبندان  جلو سرزمین 

کشیده است تا موجودات آن 

سوی دیوار نتوانند حمله کنند، اما حالا «زمستان 

طولانی» فرارسیده و هفت قلمرو در خطر است و 

جز نگهبانان دیوار هم کسی حواسش نیست. بله،

وینتر ایز کامینگ.

دیدگاه هایی کمتر متعارف! 

دیدگاه های اول شخص و دوم شخص (خطابی) و 
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انواع سوم شخص (دانای کل، دانای کل محدود،

سوم شخص نمایشی یا عینی) را پیش از این 

معرفی کردیم. یک دیدگاه دیگر برای روایت 

داستان، زاویه دید «تک گویی بیرونی» است. این 

دیدگاه را می توان نوعی اول شخص تلقی کرد 

منتها با این تفاوت که «من» دارد برای مخاطبی 

حرف می زند که در داستان حضوری خاموش 

دارد. منظور از حضور خاموش این است که 

مخاطب راوی با وجود حضور در داستان سکوت 

کرده یا اگر چیزی بگوید یا کاری کند خواننده با توجه به واکنش 

«پیش تر به شما گفتم که  و گفته های راوی از آن آگاه می شود:

من قاضی تائب هستم. در وضع من فقط یک چیز ساده هست:

من مالک هیچ چیز نیستم. بلی، من ثروتمند بودم. خیر، هیچ 

چیز را با دیگران قسمت نکرده ام. این چه چیز را ثابت می کند؟ 

که من هم یک «صدوقی» بوده ام... آه! صدای سوت کشتی های 

بندر را می شنوید؟ امشب، روی «زویدرزه» را مه خواهد گرفت. به 

همین زودی می روید؟ از اینکه شاید وقت شما را گرفتم مرا 

ببخشید.» (سقوط. آلبر کامو. برگردان فارسی شورانگیز فرخ.

۱۳۵۶) در این  شرکت سهامی کتاب های جیبی. چاپ سوم،

دیدگاه، راوی اختیار و مهار گفته های خود را در دست دارد چرا 

که اساسا ما وقتی برای مخاطبی حرف می زنیم، هر یک به فراخور 

تربیت و عادت و نیت و هوش و دیگر داشته ها و ویژگی هایمان 

پیش خود می سنجیم از واژه ها و عباراتی که به ذهنمان آمده 

کدام را به زبان بیاوریم و کدام را حذف کنیم. حتی اگر راوی 

عصبانی باشد باز تا حدی کنترل شده سخن می گوید، بر خلاف 

دیدگاه «تک گویی درونی» که راوی نه مخاطبی دارد و نه مهاری 

بر گفته های خود. به واقع او اصلا حرف نمی زند بلکه فکر می کند 

یا چیزهایی در سرش می گذرد و همین ذهنیاتش در داستان 

آورده می شود. تک گویی درونی هم می تواند نوعی دیدگاه 

اول شخص به شمار آید. به عبارتی در این زاویه دید، برداشت های 

ذهنی و تأثرات راوی از محیط پیرامونش، به شکل واژه ها و 

عبارت ها و جمله هایی نامنظم و پراکنده در داستان ارائه می شود.

بی نظمی در این دیدگاه به گونه ای است که توالی منطقی افکار 

و گفته ها بر هم می ریزد و از این رو، با گسست در معنا و زمان 

روبه رو می شویم. در تک گویی درونی ممکن است راوی خاطراتش 

را مرور کند یا به محیط پیرامون خود در زمان اکنون واکنش 

نشان دهد. در هر صورت، نقش تداعی معمولا در این دیدگاه 

پررنگ است و مثلا ممکن است دیدن یک گلدان، خاطره دعوای 

راوی با یک گلفروش را به یادش آورد و بعد خود این دعوا جر و 

بحث شدید پدر و مادر راوی را برایش تداعی کند. نمونه ای از 

«پس چی که کردیم چطور  دیدگاه تک گویی درونی را بخوانید:

می شه ندونی اگه اون یه خرده صبر کنه بهت می گم چطور بود 

جنایت بود ما یک جنایت موحشی کردیم که نمی شه پنهونش 

کرد تو خیال می کنی می شه ولی صبر کن کونتین حیوونکی تو 

هیچ وقت این کارو نکرده ی کرده ی بهت می گم چطور بود به پدر 

می گم اونوقت مجبوره این طوری باشه چون تو پدرو دوست داری 

بعد ما مجبور می شیم از اینجا بریم در میان اشاره ها و دهشت 

شعله پاک وادارت می کنم بگی کرده یم من از تو قوی ترم وادارت 

می کنم بدونی کرده یم فکر می کردی اونا بودن ولی من بودم 

گوش بده...» (رمان «خشم و هیاهو»ی ویلیام فاکنر به ترجمه 

بهمن شعله ور و به نقل از کتاب «واژه نامه هنر داستان نویسی») 

می بینید که برای نشان دادن بی نظمی و آشفتگی فکری راوی،

استفاده از علائم نگارشی مانند نقطه و ویرگول و غیره خودداری 

شده است. دیدگاه دیگری که خوب است بشناسیم دیدگاه بدون 

راوی است. نکته ای که در این باره باید به آن دقت بایسته شود 

این است که اگرچه نوشتن داستان بدون دیدگاه (زاویه دید) 

امکان ندارد، ما می توانیم داستان هایی بنویسیم که راوی نداشته 

باشد. البته این نبود راوی ظاهری است و در باطن، داستان 

بدون راوی هم وجود خارجی ندارد! ظاهر قضیه این است که 

نویسنده، ماجرا را به شکلی مستقیم و بدون واسطه راوی پیش روی 

خواننده می گذارد. چگونه؟ مثلا با استفاده از یادداشت ها یا 

نامه ها یا گفت وگوهای آدم های داستان، منتها بین نامه ها یا 

بین یادداشت های روزانه شخصیت ها یا بین گفت وگوهای آن ها 

نباید هیچ توضیح و توصیف و تفسیر و روایتی بیاوریم. در دیدگاه 

بدون راوی، یادداشت ها یا نامه ها یا گفت وگوها مستقیم آورده 

می شود و اگر حتی فقط چند کلمه بیرون از این ها توضیح بدهیم،

داستان دارای راوی خواهد شد. بااین همه، در عمل، پشت همین 

متن های بی واسطه هم راوی ای پنهان شده است، مثلا اگر 

نامه های رد و بدل شده میان مارتین و ماکس در داستان کوتاه 

«گیرنده شناخته نشد» نوشته کریسمن تیلر را در نظر بگیریم،

به هر حال در هر نامه یک «من» یا راوی اول شخص ماجرا را نقل 

می کند منتها نویسنده بین این نامه ها توضیحی نیاورده و مثلا 

ننوشته است «این بار ماکس برای گرفتن انتقام از دوست سابقش 

بود که نامه می نوشت.» کریسمن تیلر صرفا و مستقیم خود نامه ها 

را آورده تا خواننده از طریق محتوای آن به نوع رابطه آن دو دوست 

پی ببرد.

*برای نگارش این مطلب، از منابعی چون «مبانی داستان 

۱۳۷۹» و  کوتاه، مصطفی مستور، نشر مرکز. چاپ اول،

«واژه نامه هنر داستان نویسی. جمال میرصادقی و میمنت 

۱۳۷۷» و  میرصادقی (ذوالقدر)، کتاب مهناز. چاپ اول،

«فرهنگ اصطلاحات ادبی. سیما داد. انتشارات مروارید.

۱۳۸۳» بهره گرفته شده است. چاپ دوم،

معرفی کتاب هایی مشهوری  که قصه هایشان در زمستان سرد برفی روایت می شود

سرد ترین زمستان ھای ادبیات 
۵شنبه
۱۴۰۱ دی  ۱
۲۷جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۴۲ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

پیشوندها و میانوندها و پسوندها، سرمایۀ زبانی ما 

هستند و چه بسیار به افزایش دایرۀ واژگانی ما کمک 

کرده اند. در موارد فراوانی به واژه هــای غیرفارسی 

«وند»هایی افزوده و فارسی را فربه تر کرده ایم.

و اینک چند نمونه:

وار: بنده وار، شهسوار

وان/ ون: پهلوان، سترون

وان: ساروان، کاروان

ورَ: تاجور، کینه ور، هنرور

ور: رنجور، گنجور، مزدور

وش: ماهوش

وند: خداوند، جلیلوند

#زین_قند_پارسی

جعبه 
ابزار

 نوشتن

اندوه در شعرهای ترش و شیرین
ریشه یابی اندوه در کتابِ «به دنیا اعتماد کرده ام» اثر نرگس برهمند

ادریس بختیاری

رمانتیست ها محزون اند. در شعرشان  درباره
بیشتر از بهار، از پاییز حرف زده اند.کتاب

بیشتر از طلوع، از غــروب. روایتگرِ 

هجران اند تا تصویرگرِ وصل. دیگر اینکه 

شاعر رمانتیست با هجمه مدرنیته، منفعل است. از اندوه ِ 

شهری به معصومیت طبیعت فرار می کند. در خود 

نمی بیند که طرح دیگری دراندازد. پیِ تسکین است.

ــرده ام» عینِ بسیاری  البته شاعرِ «به دنیا اعتماد ک

رمانتیست ها اندوهگین است. مأیوس نیست. آن چنان 

غمگین نیست که غم را بستاید؛ آن قدرکه منتقدان شعر 

رمانتیسم، آن را «بیماری عصر» بنامند. مثلا بودلر چنان 

بود که می گفت: باید بیل و شِن کش به دست گیرم و 

زمین سیل زده ام را دوباره هموار کنم و آن قدر در غم 

زیست که سارتر بعد از مرگش گفت: او شایسته زندگی 

بهتری بود.

رنج یا رنجوری از جهان و غمگنانگی و اندوه، بسامد 

بسیاری در شعر سپید امروز دارد. گویی همه شعرهای بعد 

از شارل بودلر، از شعرهای «گل های رنج» او زاده شده اند.

دیده ام که بسیاری مقاله ها و نوشته ها تا مایه های غم 

و اندوه پی رنگِ رنج را در شاعری دیده اند؛ حالا عرب یا 

عجم یا یکی از آمریکای لاتین یا هرکجا، فورا ذیل ادبیات 

تطبیقی، بین او و بودلر پلی زده اند و غم هاشان را با هم 

مقایسه کرده اند. ولی حقیقت این است که شباهت ها،

همیشه دلیلِ تأثیر و تأثر نیست. مدرنیته غم را به همه جا 

سرایت داده و آن قسمت عمیقش هم در سرشت و گِل 

بشر است و کسی از کسی نگرفته است. پس رمانتیست ها 

شبیهِ هم اند نه شبیه به هم. نکته اینکه اندوه، تنهایی و 

مرگ اندیشی از نشانه های رمانتیسم در کتاب «به دنیا 

اعتماد کرده ام» است.

وقتی هنوز شیرین ترین میوه ها نرسیده اند

شاعر دمِ مردن را تصور کرده، هنگام مردن می گوید:

خوب است روی انگشتانم مورچه ای راه رود/ روحم را 

قلقلک دهد/ اما بغضی در گلویم بماند/ تا گنجشکان 

حیاط آن را زمزمه کنند. یا اینکه می گوید: آه اگر بارانی 

ببارد/ تا زانو در تاریکی فرو می روم. در جایی باران بر 

شیروانی می بارد و این بار و در این دَم، ببری در پیراهن 

شاعر یا شخصیت اول شعر او، آرام می گیرد. مثل پدری 

که نگران فرزندش باشد؛ این نگرانی، چیزی است در 

سرشت و خمیرمایه آدمی و با آن نگرانی و اندوه مقطعی 

و موقتی که گاه زمانه و جغرافیای خاص به آدمی منتقل 

می کند فرق دارد.

غم تا طبیعت و روستا دنبال شاعر افتاده و حتی در 

میانه زندگی روستا هم دامن او را گرفته است:

غمگین که باشی

بهار را نمی بینی

در ادامه انگار غم را هم به اکناف خود در طبیعت تعمیم 

می دهد یاکمی در شادی طبیعت شک می کند و از 

این روست که می پرسد:

آیا وقتی مار هم پوست می اندازد

غمگین است

و زیاد سرفه می کند؟

از تنهایی

شاعر این کتاب، انگار شهزاده ابرهای تنهای بودلر است 

که به دوردستِ زمین تبعید شده است. هیچ همدمی جز 

اشک ها نیست انگار. هیچ مأمنی جز تنهایی. در جایی 

شاعر از کودکی اش می گوید که وجهِ دیگر خود است و 

در شعرش، موجودیتی دیگرگون از شخصیت امروزش 

دارد. با این تعریف، این کودکی، در گندمزار به دنبال 

چیزی است انگار. به دنبالِ منِ گم شده یا کسی که از 

این من، جدا افتاده. شاعر، خود به عمیق بودن غم و 

رنجوری اش آگاه است. پس این غم، چیزی روحی است و 

با وجه مجرد و نامحسوس آدمی در ارتباط است. شعر به 

روح متصل است و از روح می جوشد. مالِ دل است. جایی 

که غم عمیقا در آن فرو می رود چون چاقو 

و در آن زخم می کارد. زخم عمیق.

شعر که گاه از رنج زاده می شود، در 

رنجوری، رنج هم می زاید؛ زاده  رنج 

و زاینده  رنج و باز تنهایی:

آن قدر تنهایم

ها برایم دســت تکان  که گلدان 

می دهند

تنهاست که می گوید: تو مسافر 

عزیزی هستی که در دلم راه می رود.

تنهاست که می گوید: می توانم راه 

بروم و تو را دوست داشته باشم. یا؛

ــه دل راه داره و ایضا؛ تو باید  دل ب

نباشی/ من می مانم با کفش هایی 

که دیگر برایم کوچک است. شاعر 

به رغم داشتن عاشق، پناهِ عاطفی یا تکیه گاهِ روحی، باز 

ترسِ از دست دادن دارد. در داشتنش، غم نداشتنش 

را دارد.

قضا در کمین بود و کار خویش می کرد

شاعر این کتاب، نگاه تقدیرگرا دارد و می نویسد که باد 

است که «پرچم ها را عاشق می کند» و «می گذارد درختان/ 

خواب سرزمین هایی را ببینند با آب و هوای مدیترانه ای»؛

یعنی حتی خواب دیدنِ جایی معتدل برای درختان،

آرزویی است که به دست باد رقم می خورد؛ آن هم تازه 

در خواب. شاعر در عاشقانه ای خود یا معشوقی را بانوی 

مهربانی تجسم می کند که گنجشکی در دلش دارد و 

فکر می کند تنها در جنگ می تواند بمیرد. این، نوعی 

تراژدیِ از پیش خواسته است انگار؛ تو خود را چنان در بلا 

و مصائب ببینی که تقدیر تو باشد و گریزی از آن نباشد:

ناچارم به زندگی

وقتی که زندگی ام نهالی بیش نیست

یکی از جاهایی که اندیشه قضا قدریِ رخنه کرده در جانِ 

شاعر به ملموس ترین شکلش نمایان می شود، آنجاست 

که می گوید:

از زندگی چه توقعی می توان داشت

وقتی که بی ملاحظه می آید و می رود

قضا-قدر، گنگ است. نامعلوم و نامکشوف است. راز و 

غیب است. همان که در شرق از آن به سرنوشت تعبیر 

می شود که با آن نمی توان جنگید.

مرگ، یکی دیگر از عناصر رمانتیسم که شالوده غمگنانه 

دارد، در نگاه شاعر رمانتیست، نوعی 

توسعه در روح است. جایی که در آن 

می آسایی. فرار از قفس تنگ زمین و 

جسم و کالبد است. شعرها در این 

مقام، نوعی لالایی برای خوابیدن 

و بیدار شدن در جهانی دیگر است 

که شاید در آن اندوهی نباشد. شاعر 

انگار با کلمات خود گوری می کند تا 

در آن بیفتد و بیاساید! به تعبیری،

قبر از زمان حضرت آدم، حاضر است 

یا به تعبیر بودلر مرگ پرنده ای است 

در سرزمین بینوایان. دیدگاهی آن را 

شکوفه بقا دانسته، اما اعتقاد من 

این است مرگ اندیشی شاعران به 

ماهیت شعر بر می گردد. شعر، راز و 

رمز است. جهان ِ بعد زندگی هم راز است و تنها مرگ، راز 

آن را می گشاید. لاجرم شاعر مرگ اندیش است و طالبِ 

مرگ تا با مرگ، راز آن جهان را بیابد. برای همین شاعر 

می گوید: مرگ من در چه روزی اتفاق می افتد و در جای 

دیگر می نویسد:

روزی که می میرم

آیا پسر روزنامه فروش

انگشتانم را زیر چرخ های وانت خواهد دید

تراژدی زنانه

شعر زنان اگر به ماهوِ شعر، واقعی و برآمده از دل باشد،

باید تراژد ی اش با تراژدی مردان فرق کند. در اینجا، خودِ 

مرد، عامل تراژدی است و زن، از اوست که شکوه می کند؛

در شعر اول که «روز از کله پزی آغاز می شود» شاعر بعدِ 

تمنای اینکه کاش گرگ، گوسفندان را دریده بود، از 

مردانی می گوید با دستان بزرگ که «زبان می خورند و 

زبان می ریزند» سوای زیبایی ای که از آرایه ادبیِ «تکرار»

و شیرینی و طبیعت زبان کوچه و برزن به چشم می آید،

کنایه ای هم سمتِ مردان پرت کرده که خاستگاهِ آن،

زیستن در جغرافیای مردانی است که شاعر، گاه دلِ 

خوشی از آن یا آنان ندارد. شاعر زن این کتاب نمی تواند 

خود را مردی با چشمانی نافذ و دستانی سنگین تصور 

کند. زنی است با چشمانی ظاهرا معمولی و منفعل که 

با دستانش گل می چیند و مرد را چون کوهی استوار به 

پشت و پناهی خود طلب می کند. آنجا که از «تو نباشی»

و فقدان مَردش می گوید، باز هم در عینِ پرداختن به 

«باید حرف های زن  نوعی رنجِ از دوری، باز می گوید:

همسایه را جدی بگیرم» نیز می نویسد:

می خواهمت

آن چنان که آهوان،

ایستادن در دامنه ها را

و نمی خواهی ام

آن چنان که گاوان نر،

یوغ را

پناه بردن شاعر از مدرنیته شهری به طبیعت و معصومیت 

زندگی روستا باعث شده است، او مردِ روستا را بستاید 

و تمجید کند:

از باغ که بر می گردی

آواز پرندگان در صدایت تکرار می شود

در جیب های نیم تنه ات

دنبال دانه های گندم هستم

گروه فرهنگ و ادبیات

 نمی دانم چه رازی  است که خواندن قصه ها در روزهای سرد زمستانی بیشتر می چسبد.
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سرگرم شدن و خیال کردن و رؤیاپردازی که تا نیمه های شب ادامه داشته باشد. ادبیات و 
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می کند. درواقع هرجا ردی از کتاب است او هم حضور دارد. رضایی را این سال ها بیشتر در برنامه «کتاب باز»
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 مالِ دل است. جایی 

که غم عمیقا در آن فرو می رود چون چاقو 

 در 

 زاده  رنج 

ها برایم دســت تکان  که گلدان 

 تو مسافر 

 می توانم راه 

 تو باید 

نباشی/ من می مانم با کفش هایی 

 شاعر 

مرگ، یکی دیگر از عناصر رمانتیسم که شالوده غمگنانه 

دارد، در نگاه شاعر رمانتیست

توسعه در روح است

می آسایی

جسم و کالبد است

مقام، نوعی لالایی برای خوابیدن 

و بیدار شدن در جهانی دیگر است 

که شاید در آن اندوهی نباشد

انگار با کلمات خود گوری می کند تا 

در آن بیفتد و بیاساید! به تعبیری

قبر از زمان حضرت آدم

یا به تعبیر بودلر مرگ پرنده ای است 

در سرزمین بینوایان

شکوفه بقا دانسته

این است مرگ اندیشی شاعران به 

ماهیت شعر بر می گردد

عکس تزیینی است


